
بسم ال الرحمن الرحّيم

 احتجاج رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله در روز غدير خمّ بر تمام مردم- در وليت علىّ بن أبى طالب و ساير فرزندانش از امامان
)۱۱8/ ص۱معصوم عليهم السّلم (احتجاج- ترجمه جعفرى  ج

 به اسناد مذكور در متن از امام باقر عليه السّلم نقل است كه: پيامبر صلّى اللّه عليه و آله در موسم حج عازم مكه بود- در حالى كه
 تمام شرايع و قوانين را بجز حج و وليت ابلغ فرموده بودند- كه فرشته وحى جبرئيل نازل شده و از جانب پروردگار متعال ابلغ

سلم نموده و گفت:
 اى محمد! خداوند مى فرمايد من هيچ پيامبرى از پيامبران گذشته را قبض روح نكردم مگر پس از كمال دين و اتمام حجتم، و براى

 تو تنها دو موضوع باقى مانده كه بايد آن دو را به مردم ابلغ نمايى، يكى حكم حج و ديگرى موضوع وليت و خلفت است. زيرا
 من تا بحال زمين را خالى از حجت قرار نداده ام و هرگز هم خالى نخواهم گذاشت، زيرا خداوند عز و جل تو را مأمور فرموده تا خود

 و ساير مردمان- از اقصى نقاط مدينه و اطراف آن كه تمكن و استطاعت لزم براى انجام حج دارند- را به مكّه سوق دهى و تمام
اصول و قوانين آن را همچون نماز و زكات و روزه به ايشان آموزش دهى.  

 پس منادى را فرمود تا اعلم كند كه رسول خدا آهنگ سفر حج دارد و مأمور به تعليم اين عبادت بزرگ همچون ساير شرايع و
مقررات سابق است.

 بارى رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله همراه هفتاد هزار نفر از اهالى مدينه و اطراف آن عازم مكه شده و از مدينه خارج شدند- مانند
 همان تعداد كه حضرت موسى از آنان براى هارون بيعت گرفت و عهدشكنى كردند و در آخر از گاو و سامرى تبعيت نمودند- و همه

جماعت مسلمين در طول اين سفر قدم به قدم از تمام اعمال آن حضرت پيروى مى كردند.
 بارى عاقبت اين بيعتى كه رسول خدا صلى اللّه عليه و آله براى خلفت على عليه السلم از مسلمانان گرفت در نهايت نعل بالنعل

شبيه به عهدشكنى قوم موسى در بيعت با هارون و تبعيت از گاو و سامرى گرديد.
 جماعتى كه مسافت مدينه تا مكه را طى مى كردند فضاى كوه و دره و بيابان را مشحون از نداى لبيك لبيك خويش ساخته و به

آنجا حال و هواى باشكوهى دادند.
 و چون مسافتى را طى كردند جبرئيل نازل شده و خطاب به پيامبر صلى اللّه عليه و آله گفت: خداوند پس از ابلغ سلم مى فرمايد:

 زمان وفات تو نزديك شده و مدت رسالتت رو به پايان است، و بدان كه من تو را بى هيچ چاره و گريزى فرا مى خوانم، پس عهد
 خود بنما و سفارشت را ايراد كن، و آن چه علم دارى از خود و ميراث علوم انبياى پيش، و سلح و تابوت و آثار و آيات رسالتت را به
 وصى و خليفه ات؛ و حجت بالغه بر خلقم؛ على بن أبى طالب بسپار، و او را همچون نشانه اى براى مردم برپا كن و عهد و ميثاق او

 را تجديد نما، و به ايشان تمام عهود، و نيز پيمانى را كه از وليت على بن أبى طالب ولى خود و مولى آنان و همه مرد و زن مؤمن
بسته ام به ايشان يادآورى كن.

 زيرا همه انبيايم را پس از اكمال دين و حجتم و اتمام نعمتم به وليت دوستانم و دشمنى دشمنانم قبض روح نمودم، و اين همان
 كمال توحيد و دين و اتمام نعمت من است كه مقرون پيروى و طاعت ولى من مى باشد. و بايد مردم بدانند كه من هيچ گاه زمين را

 خالى از ولى و سرپرست قرار نمى دهم تا حجت بر مردم و خلقم باشد، پس امروز دين شما را به كمال رساندم و نعمت خود را بر
 شما تمام كردم و اسلم را- به واسطه وليت ولى خود و سرپرست مردان و زنان مؤمن: «على» بنده ام و وصى پيامبرم و خليفه

 پس از او و حجّت بالغه بر خلقم- دين شما پسنديدم. و طاعت و امتثال امر او مقرون طاعت من است. اطاعت او امتثال امر من، و
 عصيان او مستلزم مخالفت من است، او را علم و نشانه اى ميان خود و مردم قرار دادم، هر كسى مقام او را شناخت مؤمن، و منكر او



 كافر است. و هر كس در بيعت او كسى را شريكش سازد مشرك مى باشد، و هر كس با وليت او بميرد به بهشت رود و دشمنان او
 به جهنّم روند. پس اى محمدّ، «علىّ» را علم و راهنمايم قرارده، و از آنان برايش بيعت بگير، و عهد و پيمانى كه با آنان بسته ام را

تجديد كن، زيرا من جانت را ستانده و نزد خود فرا مى خوانم.
 و از اين سو چون پيامبر صلّى اللّه عليه و آله نسبت به قوم خود و مخصوصا از منافقين امّت خائف و ترسان بود كه مبادا پراكنده

 شده و به جاهليّت و كفرى ديگر بازگردند، و همچنين از عداوت و بغض درونى آنان نسبت به على آگاه بود، به همين خاطر توسّط
جبرئيل از خداوند درخواست نمود كه او را از شرّ و كيد و مكر منافقين حفظ فرمايد. 

 بنا بر اين رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله انجام اين امر را تا مسجد خيف در مراجعت از مكّه به تأخير انداخت. پس در آن منزل بار
 ديگر جبرئيل نازل شده و تكليف سابق را راجع به معرفّى علىّ ابن أبى طالب تجديد نمود ولى راجع به درخواست آخر پيامبر مبنى بر

عصمت و نگهدارى او از شرّ منافقين هيچ پيامى را نياورد تا اينكه به «كراع الغميم» در بين راه مكّه و مدينه رسيد.
 در همين منزل جبرئيل براى بار سوم نازل شده و موضوع معرفّى على بن أبى طالب را متذكّر شد، ولى بازهم خبرى از جواب

درخواست پيامبر در حفظ و عصمت پيامبر نبود.
پس پيامبر خطاب به جبرئيل گفت: از آن مى ترسم كه مردم مرا تكذيب نموده و سخنم را در باره على بن أبى طالب نپذيرند. 

 بارى از آنجا نيز حركت كرده تا به غدير خم؛ سه ميلى «جحفه» رسيدند، جبرئيل در همان جا ساعت پنج پس از آفتاب نازل شده و
پيامى حاوى منع و سرزنش و عصمت و حفظ از مردم بدين مضمون آورد كه: 

 «اى محمدّ: خداوند متعال سلمت رسانده و مى فرمايد: اى پيامبر، آن چه را از سوى پروردگارت بر تو فرو آمده برسان و اگر اين
)67( مائده/ نكنى پيام او را نرسانده باشى و خدا تو را از {فتنه و گزند} مردم نگاه مى دارد.»

 بارى پيش رفتگان در نزديكي هاى جحفه بودند، و گروهى نيز هنوز به غدير خمّ نرسيده بودند، پس با فرمان پيامبر همه آنان را
برگرداندند و عقب ماندگان را جمع نمودند و همه را در منزل غدير خمّ دور هم گرد آورده و مقدمّات تعريف و توصيه و خطابه خود
 را فراهم آورد. و در آن مكان درختهايى بود كه بدستور رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله زير آنجا جاروب شده و از سنگ ها به شكل

منبر استفاده گرديد تا آن حضرت بر روى آن رفته و بر همه مشرف باشد.
 و تمام مسلمين از پيش و روى راه در آن مكان اجتماع كرده و سر تا پا گوش شدند تا پيامبر به بالى منبر رفته و پيام آسمانى و

الهى و سخن شيرين خود را آغاز نمايد. پس رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله پس از حمد و ثناى الهى گفت:

- حمد و ثنای الهی۱
 حمد و ستايش درخور پروردگارى است كه شريك و نظيرى نداشته و بى همتا و يگانه است، و حكومت او سراسر هستى را فرا

 گرفته، و علم و توجّه به او همه موجودات را احاطه نموده است، و همه در پيشگاه قدرت و توانايى او خاضع و خاشعند. و پيوسته
 محبوب و محمود عالميان است، خالق آسمانها و زمين و پروردگار روح و ملئكه و جهان هستى، همه و همه غرق احسان و نيكويى

 و رحمت و فضل بى منتهاى اويند، كريم و حليم و صبور و شكيبا و بردبار است، براى انتقام و عذاب گنهكاران شتاب نمى كند،
 سرائر و ضمائر بندگان بر او پوشيده نمى شود، افكار و نياّت و خاطرههاى مردم پيش او روشن و آشكاراست، هيچ عجز و كوتاهى و

 نياز و ناتوانى بمقام عظمت او راه نيابد، ادراك و عقول مردم از درك و شناخت كنه ذات و صفات كبرايى او عاجز و قاصرند، برپا
 دارنده قسط و عدل است، هيچ معبودى جز او نيست، عزيز و حكيم است، بالتر از آن است كه چشم ها او را دريابند، و او چشم ها

 را دريابد، و اوست لطيف و آگاه به آشكار و نهان، هيچ كس با ديدن پى به وصف او نبرد، و نه سرّ و آشكار او را دريابد مگر خود
خداوند راهنمايى فرمايد. 



 و شهادت مى دهم كه قدس و پاكى خداوند متعال همه طبقات دهر را پر كرده است. و نور مقدسّ او ابديّت را پوشانيده است،
 خدايى كه بى هيچ يار و ياورى و شريك و مشاورى تقدير و امر خود را ايجاد مى فرمايد، آن چه را كه بخواهد لباس هستى مى

 پوشاند و كوچكترين زحمت و تكلّفى در كارهاى او در مقام خلق و تكوين كائنات ديده نمى شود، كارهاى او محكم و منظّم و متقن
 است، كمترين خلل و سستى و جور و تجاوز و ظلمى در او نيست، خداوند كريم است و مهربان، و برگشت همه به سوى او خواهد

بود.
 و شهادت مى دهم همه چيز در پيشگاه با عظمت و قدرت او خاضع و متواضعند، خورشيد و ماه و ملك همه در تحت تسخير و نفوذ

 او هستند، اوراق و صفحات تكوين بدست تواناى او پيوسته در تغيير و تبدّل بوده، و روز و شب و زندگى و مرگ و فقر و غنى و
 خوشى و گرفتارى و گرما و سرما و رنگهاى گوناگون پديدار مى شود، درهم كوبنده هر مخالف و معاندى است، و نابودكننده هر

 شيطان نافرمان و سركشى است، عارى از هر حريف و همتايى است، (ضدّ و ندّى ندارد) يكتا و يگانه است، تنها بى نيازى است كه
 نيازها بدو برند، نزاده و زاده نشده است، و هيچ كس مر او را همتا و همانند نبوده و نباشد، معبودى واحد و پروردگارى بزرگوار است،

 هر چه مى خواهد اجرا مى كند و آنچه اراده مى كند انجام مى دهد، مى داند پس به شمار آورد، و مى ميراند و زنده مى كند، و فقر و
 غنى، شادى و حزن، و منع و عطاء، همه و همه بدست با عظمت اوست، پادشاهى از آن اوست، نيكي ها به دست او، و او بر هر

 چيزى توانا است. با افزودن و كاستن شب را در روز در مى آورد و روز را در شب، هيچ معبودى جز او نيست، عزيز است و غفاّر، همو
 كه دعاى بندگان اجابت و با سخاوت عطا مى كند، شمارنده نفسها، و پروردگار جنّ و انس، هيچ چيزى براى او مبهم و پيچيده

 نيست، و ناله دردمندان او را بستوه نياورد، و پافشارى اصراركنندگان طاقتش را طاق نكند، حافظ صالحان، و توفيق دهنده رستگاران،
و آقا و سرور جهانيان است، همو كه شايسته شكر و حمد همه خلئق است.

 حمد و ستايش مى كنم او را در همه حال، در حال وسعت و تنگدستى، و در حال عافيت و شدتّ، و ايمان دارم به او و به ملئكه و
 كتابها و پيغمبران او، مطيع اوامر او بوده و در هر چه موجب رضاى اوست شتاب مى كنم، و از سر ميل در اطاعتش و خوف از
 مجازاتش تسليم حكم و قضاى او هستم، چرا كه «اللّه» همان خدايى است كه از نيرنگش ايمنى نيست و در نهايت عدالت و

دادگرى است.

- فرمان الهی برای مطلبی مهم۲
 معترف به بندگى او مى باشم، و به خدائيش شهادت مى دهم، و هر آنچه وحى شده ام را مى رسانم، تا مبادا مشمول قهر و عذاب و

 غضب او شوم كه در اين صورت هيچ كس نتواند جلوى اراده او را بگيرد.  هيچ معبودى جز او نيست، همو مرا آگاه فرموده كه در
 صورت عدم ابلغ دستورات او مأموريتم ناتمام و ابتر بماند، و نيز خداوند متعال متعهدّ شده مرا در اين تبليغ محافظت فرمايد، زيرا

خداوند كفايت كننده اى كريم است.
از جانب خداوند به من وحى رسيده است كه: 

 «بِسْمِ اللّهِ الرحّْمنِ الرحّيِمِ اى پيامبر، آنچه را از سوى پروردگارت به تو فرو آمده- در باره خلفت على بن أبى طالب- برسان و اگر
)67(مائده/اين نكنى پيام او را نرسانده باشى، و خدا تو را از {فتنه و گزند} مردم نگاه مى دارد.» 

 اى گروه مردم! شاهد باشيد كه من در رساندن فرمان خداوند هيچ كوتاهى نكردم، بدانيد كه جبرئيل در اين سفر سه مرتبه از جانب
 خداوند بر من نازل شده و پس از ابلغ سلم الهى مرا مأمور كرده است كه در مقابل همگان سفارش او را ابلغ نموده و بگويم:

 على بن أبى طالب برادر و وصى، و خليفه و امام بعد از من است، و او در نزد من همان جايگاه هارون در نزد موسى را داراست، جز
اينكه پس از من پيامبرى نخواهد بود.



 و او پس از خدا و رسول، ولى و سرپرست شماست و خداوند متعال در اين خصوص آيه اى بدين مضمون بر من نازل فرموده كه:
 «همانا دوست و سرپرست شما خدا است و پيامبرش و كسانى كه ايمان آورده اند، آنان كه نماز را برپا مى دارند و زكات مى دهند در

 ) و آن همان على بن أبى طالب است كه نماز بپاى داشته و زكات پرداخته در حالت ركوع، و اوست55(مائده:  حالى كه در ركوعند»
كه پيوسته و در همه حال متوجّه خداوند بوده و در تمام امور او را در نظر مى گيرد. 

 و نيز بدانيد كه من در ابتداى امر از جبرئيل خواستم مرا از ابلغ اين مطلب به شما معذور بدارد زيرا به اين نكته واقف بودم كه تعداد
 اهل نفاق و دغل و دورويى بر پرهيزگاران امتّم غالبند، و مسخره كنندگان اسلم را مى شناختم، همان ها كه در كتاب خدا اين گونه

 «چيزى با دهانهاي شان مى گويند كه در دلهاي شان نيست، و آن را {سخنى كوچك و آسان} مى پنداشتند ووصف شده اند كه: 
 ، و شدتّ آزارم را بدان جا رساندند كه مرا اذن (سراپا گوش) ناميدند، و دليل)۱5(نور/ حال آنكه در نزد خداوند، بزرگ و عظيم است»

 «و از آنان كسانىاين نامگذارى اين بود كه مى پنداشتند من شنواى هر سخنى مى باشم، تا اينكه خداوند اين آيه را نازل فرمود كه: 
 اند كه پيامبر را مى آزارند و مى گويند: او {سراپا}گوش است- شنواى سخن هر كسى است- بگو: گوش نيكوست براى شما،-

)6۱(توبه/ يعنى براى كسانى كه مى پنداشتند او اذن است- به خدا ايمان دارد و مؤمنان را باور دارد.»
 و اگر بخواهم مى توانم نام هاى يكايك آنان را بشمارم، و خصوصيات كامل و تفصيل امورشان را ذكر بكنم، ولى بخدا قسم كه اين

 «اى پيامبر آن چه راكار نه شايسته حال من و نه مورد پسند خداست كه جز آن چه وحى شده ام را نگويم، سپس اين آيه را خواند: 
 از سوى پروردگارت به تو فرو آمده- در باره علىّ بن أبى طالب- برسان و اگر اين نكنى پيام او را نرسانده باشى، و خدا تو را از

) 67(مائده/ {فتنه و گزند} مردم نگاه مى دارد.»

- اعلن رسمی ولیت و امامت دوازده امام عليهم السلم۳
 پس اى گروه مردم بدانيد كه: خداوند متعال على بن أبى طالب را بر شما ولى و امام قرار داده، و اطاعت او را به نيكويى بر تمام

 گروه هاى مهاجر و انصار و تابعين آنان، و بر حاضر و غائب و عرب و عجم و كوچك و بزرگ و عبد و آزاد و بر هر خداپرست واجب
 فرموده است، او فرمانش قابل اجرا، و سخنش مقبول، و امرش نافذ است. مخالف او ملعون، و پيرو او مشمول رحمت خداوند است، و

هر كس او را تصديق كند و بدو گوش بسپارد و از او اطاعت كند مشمول غفران خداوند گردد.
 اى گروه مردم! اينجا آخرين محلّ گردهمايى و گفتگوى من با شما است، پس امر پروردگارتان را نيك بشنويد و اطاعت كنيد و

 امتثال نماييد، زيرا خداوند مولى و معبود شما است، و پس از او فرستاده اش محمدّ، در برابرتان ايستاده و شما را خطاب مى كند، و
 پس از من به امر پروردگار متعال، «على» ولىّ خدا و سرپرست شماست و پس از او تا پايان عمرتان اولد و ذرّيّه او مولى و امامند.

 حلل همان است كه خدا فرموده، و حرام همان كه ممنوع داشته، حلل و حرام را به من آموخت، و من تمام علوم افاضه شده از
خداوند- از قرآن و حلل و حرام- را به على دادم.

 اى گروه مردم! خداوند متعال تمام علوم را بمن عطاء فرمود، و من هم تمام آنها را به على بن أبى طالب؛ پيشواى پرهيزگاران و امام
مبين تعليم نمودم. 

 اى گروه مردم! از على غافل نشويد و او را ترك مكنيد، و از وليتش خوددارى مكنيد، او راهنماى به حقّ و راستى و عامل به آن
 است، باطل و پوچ را نابود و از آن منع مى كند، و در راه خدا از ملمت ديگران متزلزل نمى شود، او اوّلين مؤمن بخدا و رسول و

فدايى پيامبر است، او در حالى با رسول خدا به عبادت خداوند پرداخت كه همه شما بت پرست بوديد.
 اى گروه مردم! على را بزرگ و محترم شماريد كه خداوند او را تفضيل و تكريم فرموده است و بدو روى آوريد كه خداوند او را به

اين مقام منصوب فرموده است.



 اى گروه مردم! او از جانب خداوند امام و رهبر است، و منكر وليت او از پذيرش و غفران الهى بدور، و بطور قطع و يقين مشمول
عذاب الهى و آتش سوزان است.

از مخالفت با او برحذر باشيد و گر نه به آتشى رويد كه سوخت و هيمه اش آدميان و سنگ هايند، و براى كافران مهياّ شده است.
 اى گروه مردم! همه انبياء و مرسلين گذشته به نبوتّ من بشارت داده شده اند، و من خاتم انبياء و مرسلين، و حجّت خدا بر همه أهل

 آسمان و زمين هستم، پس هر كس در اين مورد ترديد كند همچون كفر دوران جاهليّت كافر است. و هر كس در باره قسمتى از
گفتار من شك نمايد به همه گفتارم ترديد نموده است و مستحق آتش خواهد بود.

 اى گروه مردم! اين فضيلت و نعمتى است كه خداوند متعال مرا اعطا فرموده، هيچ معبودى جز او نيست، او را پيوسته حمد و سپاس
گفته و از انعام و احسان خداوند براى هميشه تشكر مى كنم.

 اى گروه مردم! على را تفضيل دهيد كه او پس از من افضل همه مردم است، بوسيله ما است كه مردم مشمول نعمت و رحمت
 خداوند قرار مى گيرند، و جبرئيل مرا خبر داده است كه خداوند متعال مى فرمايد: هر كه با على مخالفت و دشمنى كند ملعون و

 مغضوب بوده و از رحمت من دور مى شود. و هر كسى بايد بنگرد كه براى فرداى قيامت چه پيش فرستاده است، و بترسيد از اين
كه دوباره دچار لغزش شويد كه خداوند بدان چه مى كنيد آگاه است.

 «تا كسى نگويد: دريغا بر آن كوتاهىاى گروه مردم! بدانيد كه على بن أبى طالب جنب پروردگار است، و او مصداق اين آيه است: 
)56(زمر/ كه در باره خدا كردم»

 اى گروه مردم! در باره قرآن بيانديشيد، و از آياتش سر درآوريد، و هميشه به محكمات آن ناظر باشيد، و نبايد از آيات متشابه پيروى
 كنيد، و قسم بخدا كه كسى نمى تواند حقائق و دقائق قرآن را تفسير و بيان كند مگر على بن أبى طالب كه برادر و وصىّ من است-

و همزمان دست على را گرفته و بال برد؛ بحدّى كه زير بازوى آن حضرت هويدا شد- و من به شما اعلم مى كنم: 
كسى كه من مولى اويم على مولى او است، و موالت او از جانب خداوند با عزتّ و جلل بر من نازل شده است. 

 اى گروه مردم! على و أولد پاكش ثقل اصغرند، و قرآن مجيد ثقل اكبر است. و هر كدام از آن دو مؤيد و موافق ديگرى خواهد بود،
و هرگز از همديگر جدا نخواهند شد تا روزى كه در جانب حوض بمن رسند، آنان امنا و حكماى خداوند در روى زمينند.

 اى گروه مردم! آگاه باشيد، همه و همه آگاه باشيد كه من تمام اين مطالب را ادا نمودم و ابلغ كردم و به گوش همه رساندم، همه و
 همه كلم خدا بود و من از جانب او گفتم، كه بجز برادرم على بن أبى طالب كسى سزاوار منصب امارت و امامت نيست، و پس از

من كسي را نشايد كه عنوان امير المؤمنين را بجز او به ديگرى نسبت دهد.

- معرفی و بلند کردن اميرالمومنين عليه السلم به دست پيامبر صلی ال عليه و آله۴
 سپس دست مبارك خود را دراز كرده و از بازوى على بن أبى طالب عليه السّلم گرفته و بلند نمود تا آن جا كه پاهاى آن حضرت در

موازات زانوى پيامبر قرار گرفت و فرمود:
 اى گروه مردم! اين على است، كه برادر و وصى، و حافظ علم من، و جانشينم بر امت است، او مفسر قرآن و داعى بسوى خدا و

 عامل به مرضات الهى است، با دشمنان خدا در جنگ؛ و طرفدار طاعت؛ و نهى كننده از نافرمانى او است، او جانشين پيامبر و امير
 مؤمنان و پيشواى هدايتگر است، و با عهدشكنان و ستمكاران و خارج شدگان از حق به اذن و فرمان خدا مى جنگد، حال گفتارى

بزبان آورم كه به امر پروردگارم هر سخنى را تغيير دهد: 
پروردگارا، دوستدارانش را دوست بدار، و با دشمنانش عداوت كن، و منكر او را لعن، و به هر كه حقش را پايمال كند غضب فرما.

 پروردگارا، بنا بر همان چه خود فرمودى اعلم داشتم كه امامت پس از من براى على ابن أبى طالب است و او را به اين مقام



 منصوب نمودم، تا شريعت خود را براى بندگانت به كمال رسانى، و نعمت خود را بر ايشان تمام كنى، و اسلم را دين آنان بپسندى،
(آل عمران/ «و هر كس كه جز اسلم دينى بجويد هرگز از او پذيرفته نشود و او در آخرت از زيانكاران است»كه خود فرموده اى: 

 پروردگارا! تو را به گواهى مى گيرم و تو را در اين شهادت بس كه تبليغ خود را انجام دادم.)85

- تأکيد در توجه امت به مسأله ی امامت۵
 اى گروه مردم! بى شك خداوند دين خود را با امامت او به كمال رساند، پس كسى كه از او پيروى نكند و به خلفاى پس از او- كه
 همه تا روز قيامت از فرزندان صلبى منند- اقتدا ننمايد، كارها و اعمالشان تباه و نابود شود و براى هميشه در آتش بماند، و عذابشان

سبك نشود و مهلت نيابند.
 اى گروه مردم! اين على است، كه در همه موارد از شما بالتر است؛ در يارى رساندن و شايستگى و نزديكى و قرب و عزت، در نزد
 من برترى دارد، و خدا و رسولش از او راضى و خشنودند، و تمام آيات رضايت و خشنودى درباره او نازل شده است، و خداوند تمام
 خطاب هاى يا أَيّهاَ الذِّينَ آمنَوُا در قرآن را به او آغاز نموده است، و تمام آيات مدح در كتاب خدا قرآن كريم در باره اوست، و سوره

 هل أتى براى اوست؛ كه اعتراف به بهشت نموده، و جز در شأن او نازل نشده، و هيچ كس جز او بواسطه اين سوره مدح نشده است.
 اى مردم! او كمك كار دين خدا، و مدافع رسول است، او تقى، نقى، هادى و مهدى است، پيامبر شما بهترين پيامبران، و وصى او

بهترين اوصيا و فرزندانش بهترين جانشينانند.
اى گروه مردم! نسل هر پيامبرى از پشت اوست، و نسل من از پشت على است.

 اى گروه مردم! براستى، ابليس به واسطه حسادت بود كه آدم را از بهشت بيرون فرستاد، پس حسد نورزيد كه اعمالتان تباه شده و در
 نهايت منحرف گرديد، زيرا تنها يك خطا موجب شد آدم صفوه اللّه از بهشت به زمين هبوط نمايد، در حالى كه او برگزيده خداوند
 بود، تا چه رسد به شما كه گروهى عباد اللّه و گروهى اعداء اللّه هستيد، بدانيد كه مبغض على تيره بخت و دوستدار او تقى و خدا

ترس است. و جز اهل ايمان به او اعتماد ندارد، و قسم بخدا كه سوره و العصر در باره على نازل شده، كه: 
 «به نام خداى بخشاينده مهربان. سوگند به روزگار {پيروزى حقّ بر باطل}. كه هر آينه آدمى در زيانكارى است. مگر كسانى كه

 ايمان آوردند و كارهاى نيك و شايسته كردند و يك ديگر را به راستى و درستى اندرز دادند و يك ديگر را به شكيبايى سفارش
كردند.» 

اى گروه مردم! نقل قول خداوند نمودم و پيام خود را به شما رساندم، و بر پيامبر جز رساندن آشكار پيام نيست.
اى گروه مردم! ترس از خداى را چنان كه شايسته ترس از اوست پيشه كنيد، و مميريد مگر در حالى كه مسلمان باشيد.

- اشاره به کارشکنی های منافقين۶
 اى گروه مردم! به خدا و پيامبرش و نورى كه با او نازل شده- قرآن- ايمان بياوريد پيش از آنكه چهره هايى را محو و ناپديد كنيم

آن گونه كه آنها را به پشت سرشان بگردانيم.
 اى گروه مردم! نور خداوند در من راه يافته، سپس در على، و پس از آن در نسل او تا قائم مهدى جارى خواهد بود. مهدى، همو كه

 حق خدا و هر حقى را مى گيرد از ماست، زيرا خداوند ما را حجتى بر اهل تقصير و عناد و خلف و خيانت و گناه و ستم و خلصه بر
همه جهانيان قرار داده است.



 اى گروه مردم! شما را انذار مى كنم كه من فقط پيامبر و رسول خدا هستم، كه پيش از او پيامبران و فرستادگان گذشتند، پس اگر
 من بميرم يا كشته شوم آيا شما به دوران جاهليّت- پيش از اسلم- برخواهيد گشت؟ و هر كس كه عقبگرد كند هرگز به خدا گزند

 و زيانى نرساند، و زودا كه خدا سپاسگزاران را پاداش دهد.  بدانيد در اين سوره «علي» موصوف بصبر و شكر شده، و پس از او
فرزندانش كه از صلب منند.

اى گروه مردم! بواسطه اسلمتان بر خداوند منت مگذاريد كه مشمول خشم خدا گرديد و شما را عذاب كند زيرا او در كمينگاه است.
 اى گروه مردم! پس از درگذشت من پيشوايانى ظهور كنند كه شما را به سوى آتش جهنم مى خوانند، و در روز رستاخيز هيچ يارى و

كمكى نشوند.
اى گروه مردم! براستى كه خداوند و من از آنان بيزارم.

 اى گروه مردم! آنان و تمام انصار و اعوان و پيروانشان در فروترين طبقه دوزخند و براستى بد است جايگاه گردنكشان! بدانيد كه آنان
اصحاب صحيفه اند، پس بايد هر يك از شما در صحيفه اش نظر كند.

راوى حديث، امام باقر عليه السّلم فرمود: جز گروهى اندك بقيه مردم؛ ماجراى صحيفه را فراموش كردند.
 اى گروه مردم! من امامت را در ذريه خودم تا روز قيامت باقى گذاشتم، و من هر آن چه گفتنى بود گفتم و مأموريتم را كامل به

 انجام رساندم، تا آن جا كه براى هيچ كس؛ چه حاضر و چه غايب، چه آنان كه متولد شدهاند و چه آيندگان جاى عذر و بهانه اى
باقى نماند، پس سفارشات مرا به ديگران ابلغ كنيد، حاضر به غايب، و پدر به فرزند خود تا روز قيامت برسانند. 

 به زودي امامت را ظالمانه غصب كرده و بصورت سلطنت در خواهند آورد، أل لعنت خدا بر آن دو گروهى كه اين مقام را بزور ستانده
 و غصب نمودند، اى پريان و آدميان، زودا كه به حساب شما پردازيم و بر شما پاره اى از آتش و دودى- يا مسى گداخته- فرستاده

شود كه نتوانيد از يك ديگر دفاع كنيد! 
 اى گروه مردم! براستى خداوند پيوسته شما را غربال مى كند تا پاكدلن و خوبان را از بدكرداران جدا نمايد، و خداوند شما را از غيب

با خبر نمى سازد.
 اى گروه مردم! هيچ قريه و شهرى را خداوند جز به جهت تكذيبشان نابود نكرد، و همچنين شهرهائى را كه ظلم و ستم در آن
 رسوخ نمايد، ويران و خراب مى كند، و اين فرد «على» است كه امام و سرپرست شماست، او از وعده هاى الهى است، و البتّه

خداوند متعال به عهد و وعده هاى خود عمل خواهد كرد.
 اى گروه مردم! بسيارى از گذشتگان شما گمراه شدند، و بهمين خاطر بدست خداوند هلك شدند، پس پسينيان نيز مشمول آن

هلك گردند، خداوند متعال فرموده:
 «آيا پيشينيان را هلك نكرد. سپس پسينيان- مانند كفار مكه- را از پى آنها درآريم. با بزهكاران چنين مى كنيم. در آن روز واى بر

)۱6-۱9 (مرسلت/ دروغ انگاران»
 اى گروه مردم! خداوند مرا امر و نهى فرموده، و من نيز على را، پس او امر و نهى را از پروردگارش دريافته، بنا بر اين به سخنانش

 گوش دهيد تا سالم بمانيد، و او را اطاعت كنيد تا هدايت شويد، و از نواهيش دست برداريد تا براه راست افتيد، و مطابق ميل او
حركت كنيد تا مبادا راه هاى مختلف شما را از راه او بازداشته و متفرق و پراكنده شويد. 

- پيروان اهل بيت عليهم السلم و دشمنان ایشان۷
 اى گروه مردم! من همان صراط مستقيم و راه راستى هستم كه خداوند به شما امر فرموده از آن پيروى كنيد. و بعد از من على بن

 أبى طالب، سپس فرزندان من از صلب او صراط مستقيم اند. همان پيشوايانى كه مردم را به راه حقّ هدايت مى نمايند، و بدان



وسيله دادگرى مى كنند.
سپس آيات مباركه سوره حمد را تلوت نمود: 

 «سپاس و ستايش خداى راست. پروردگار جهانيان. آن بخشاينده مهربان. خداوند و فرمانرواى روز پاداش. تو را مى پرستيم و بس، و
 از تو يارى مى خواهيم و بس. ما را به راه راست راه بنماى. راه كسانى كه به آنان نعمت دادى- نيكويى كردى- نه راه خشم

، گرفتگان بر آنها و نه راه گمراهان»
 و اشاره فرمود به اين كه اين آيات شريفه در حق من و در باره آنان نازل شده است، آنان دوستان خدايند، نه بيمى بر آن هاست و نه
 اندوهگين مى شوند، بدانيد كه براستى گروه خدا پيروزند، بدانيد كه دشمنان «على» همان اهل شقاق و نفاقند، آنان دشمن و مخالف
 و از حد گذشتگانند، آنان برادران شيطانند، همان هايى كه برخى شان به برخى ديگر با گفتار آراسته و فريبنده پيام نهانى مى فرستند

تا فريب دهند.
بدانيد كه دوستان آنان در قرآن مذكورند، آنجا كه فرمايد: 

 «مردمى را نيابى كه به خداى و روز واپسين ايمان آورند در حالى كه با كسانى كه با خداى و پيامبرش دشمنى و مخالفت كرده اند
 دوستى بدارند، اگر پدران با پسران يا برادران يا خويشانشان باشند، اينانند كه {خداوند} ايمان را در دل هاشان نوشته- پايدار

 ساخته- است و ايشان را به روحى از نزد خويش نيرومند گردانيده و به بهشت هايى در آورد كه از زير آن ها جوي ها روان است، در
 آن جا جاويدانند، خدا از آن ها خشنود است و ايشان از خدا خشنودند، ايشانند گروه خدا؛ آگاه باشيد كه گروه خدا رستگارانند.»

)22(مجادله/
 بدانيد، دوستان آنان در اين آيه نيز مذكورند كه فرموده: «كسانى كه ايمان آوردند و ايمانشان را به ستمى نياميختند، ايشانند كه

)82(انعام/ ايمنى دارند و آنان راه يافتگانند»
 بدانيد، دوستان آنان به سلمت در بهشت در آيند، و ملئكه با سلم به پيشبازشان آيند و گويند:خوش باشيد پس به بهشت در آييد

 «به بهشت در آيند و در آن بى{و در آن} جاودانه باشيد. بدانيد، دوستان آنان همان گروهى هستند كه خداوند در بارهاشان فرموده: 
)40(غافر/ حساب روزى داده شوند.»

بدانيد، دشمنان آنان به آتش افروخته دوزخ درآيند.
بدانيد، دشمنان آنان در حالى كه جهنم مى جوشد، آوازى دلخراش مانند صداى خران از آن بشنوند.

 «هر گاه كه گروهى {بر جهنّم} در آيد گروهى همكيش خود را نفرين كند، تا چونبدانيد، دشمنان آنان در اين آيه مذكورند: 
 همگى در آن به هم رسند گروه پسين (پيروان) در باره گروه پيشين (رهبران) خود گويند: خداوندا! اينان ما را گمراه كردند، پس آن

)38(اعراف/ ها را دو چندان عذاب آتش بده، خداى فرمايد: هر كدام را {عذاب} دو چندان است و ليكن نمى دانيد.» 
 «هر گاه گروهى در دوزخ افكنده شوند، نگهبانانش{به نكوهش و سرزنش} از آن هابدانيد، دشمنان آنان در اين آيه مذكورند كه: 

پرسند: مگر شما را بيم كننده اى نيامد؟
 گويند چرا، همانا ما را بيم كننده آمد، ولى تكذيب كرديم و گفتيم: خدا هيچ چيز فرو نفرستاده است، شما جز در گمراهى بزرگ

)9 و 8(ملك/ نيستيد.»
بدانيد، دوستانشان آنانند كه از پروردگارشان در نهان مى ترسند، آمرزش و مزد بزرگ دارند.

 اى گروه مردم! چقدر فاصله زيادى است در ميان جهنّم و بهشت، دشمنان ما مشمول ذمّ و لعن خدايند و دوستانمان مورد مدح و
دوستى پروردگارند.

اى گروه مردم! بدانيد كه من انذاركننده و على هدايت كننده است.
اى گروه مردم! من نبى و على وصى است. 



- حضرت مهدی عجل ال فرجه۸
بدانيد كه خاتم امامان: قائم مهدى، از ما است.

بدانيد كه او مسلّط و قاهر در دين است. 
بدانيد، او از ستمكاران انتقام خواهد گرفت. 

بدانيد، او فاتح قلعه ها و شهرها است. 
بدانيد او مشركان و دشمنان دين را نابود مى كند. 

بدانيد، او خون بهاى اولياى خدا را مى گيرد.
بدانيد، او يارى رسان دين خدا است.

بدانيد، او از درياى وسيع حقيقت و معرفت مى نوشد.
بدانيد، كه او هر كس را به فراخور حال و استعداد و كردارش مقام و رتبه مى دهد.

بدانيد، او برگزيده و منتخب خداوند است. 
بدانيد، او وارث علوم {انبياء} و محيط بر {حقائق}آن است. 

بدانيد، او مخبر پروردگار و معرّف ايمان به او است.
بدانيد، او صاحب عقل سليم و ثبات در رأى و عمل است. 

بدانيد، امور دين الهى به او واگذار مى شود.
بدانيد، كه پيامبران گذشته به وجود او بشارت داده اند. 

بدانيد، او حجّت باقى خدا است و پس از او حجتّى نيست، و حقّ تنها با اوست، و نور تنها نزد او مى باشد. 
بدانيد، او هميشه پيروز است و شكست در او راهى ندارد.

بدانيد، او ولىّ خدا در زمين، و حاكم او در ميان بندگان، و امين به اسرار و ظواهر خدا است.

- مطرح کردن بيعت۹
اى گروه مردم! من مطالبى را بيان نموده و به شما فهماندم، و پس از من وظيفه على بن أبى طالب است. 

 بدانيد، پس از پايان خطبه ام شما را دعوت مى كنم با من بيعت نموده و با من دست دهيد، سپس همه با على دست داده و بيعت
 «پس هر كه پيمان بشكند، بى شك به زيان خود قدم برداشته، و هر كه بدان چه بر آن با خداى پيمان بسته است وفا كندنماييد، 

)۱0(فتح/ پس او را مزدى بزرگ خواهد بود.»

- حلل و حرام، واجبات و محرمات۱۰
 «صفا و مروه از نشانه هاى خداست، پس هر كه قصد حجّ كند يا عمره گزارد، بر او ناروا و گناه نيست كه به گرد آناى گروه مردم! 

)۱58(بقره/ دو بگردد، و هر كه كار نيكى به خواست خويش كند خداوند سپاسدار و داناست.»
 اى گروه مردم! آهنگ خانه كنيد {حجّ را بجا آوريد}، هر كس كه حجّ رود ثروتمند شده، و هر فرد با استطاعتى كه از آن تخلّف كند



فقير و بى چيز شود.
 اى گروه مردم! هيچ كس در موقف حجّ نمى ايستد جز آن كه خداوند گناهان گذشته اش را تا آن موقع مى آمرزد، و در پايان مراسم

حجّ حساب اعمالش مجدّدا آغاز مى گردد.
 اى گروه مردم! حاجيان در اين راه مساعدت شوند، و هزينه هايشان پس داده شود، و خداوند پاداش نيكوكاران را تباه و ضايع نمى

كند.
 اى گروه مردم! حجّ خانه خدا را با رعايت آداب دينى و شرايط لزمه بجاى آوريد، و بازگشت از آن جا حتما با توبه خالص و ترك

شهوات و تمايلت مادّى همراه باشد.
 اى گروه مردم! همان گونه كه خداوند فرموده نماز را بپاى داريد و زكات را بپردازيد، پس چنان چه زمان بر شما دراز گشت و

 كوتاهى نموده يا فراموش كرديد، على بن أبى طالب پاسخگوى شما مى باشد، او سرپرست شما، و پس از من شارحى منصوب از
طرف خدا براى شما است، و منتخب الهى از من است و من از اويم.

 بدانيد! كه حلل و حرام بيش از آن است كه به شمار آيد و آن ها را بشناسم، پس در يك مكان امر به حلل نمودم و از حرام
 بازداشتم، و بهمين ترتيب از طرف خداوند مأمور شده ام كه از شما براى على بن أبى طالب و امامان پس از او كه از من و اويند از

شما بيعت بگيرم، آنان تا روز قيامت امام و پيشوايند، و مهدى امّت من كه به حقّ داورى مى كند از آنان است.
 اى گروه مردم! هر آن چه از حلل و حرام كه تا امروز برايتان گفتم براى هميشه برقرار و ثابت خواهد بود. و من از آن ها برنگشته و

هيچ تغيير و تبديلى در آن ها ندادم. پس بايد آن ها را خوب حفظ كرده و در رعايت آن كوشيده و به يك ديگر سفارش كنيد.
 بدانيد كه من بار ديگر شما را به اقامه نماز و پرداخت زكات و امر به معروف و نهى از منكر سفارش مى كنم. بدانيد كه در رأس امر
 به معروف و نهى از منكر اين است كه سخنانم را در نظر بگريد و سفارشاتم را رعايت كنيد، و به ديگران رسانده و از مخالفت با آن

 ها پرهيز كنيد، زيرا آن فرمان خداوند و دستور من است، و هيچ امر بمعروف و نهى از منكرى جز با حضور امام معصوم تحقّق
نمىيابد.

 اى گروه مردم! قرآن معيّن نموده كه امامامان پس از على، فرزندان اويند، و من نيز به شما خبر دادم كه آنان از صلب من و اويند،
 ) و من نيز گفتم: و تا زمانى كه دست بدامن قرآن و28(زخرف/ «و آن را در فرزندان خود سخنى پاينده كرد.»آنجا كه فرموده: 

عترت باشيد گمراه نخواهيد شد.
 «كه زلزله رستاخيز چيزى استاى گروه مردم! رعايت تقوا! رعايت تقوا! از روز جزا پروا كنيد، همان گونه كه خداوند فرموده: 

. )۱(حجّ/ بزرگ.»
 پيوسته و هميشه مرگ و حساب و ميزان و حسابكشى در برابر پروردگار جهانيان و ثواب و عقاب را به ياد آوريد و متذكّر باشيد، كه

هر كس كار نيك آورد پاداش برد، و هر كس كه بدى آورد هيچ نصيبى از بهشت نخواهد داشت.

- بيعت گرفتن رسمی۱۱
 اى گروه مردم! تعداد شما بيش از آن است كه با من دست بيعت دهيد، و خداوند مرا مأمور فرموده تا از شما در باره امارت على بن

أبى طالب و امامان پس از او كه همه از صلب من و اويند اقرار زبانى بگيرم، پس همگى بگوييد: 
 «گفته هايت را شنيديم و به و به نصب على بن أبى طالب و فرزندان صلبى او به امارت مسلمين راضى و فرمانبرداريم، و با تو در

 اين باره با قلب ها و جان و زبان و دستهايمان بيعت مى كنيم، بر اين عهد زندگى مى كنيم و مى ميريم و برانگيخته خواهيم شد، و
 نه تغيير و تبديلى در آن دهيم، و نه هيچ شكّ و ترديدى در آن كنيم. و از عهد خود باز نگرديم و زير پيمان خود نزنيم، و تا آخر



 مطيع خداوند بوده و گوش بفرمان شما و على امير المؤمنين و امامان از نسل تو و صلب على پس از حسن و حسين خواهيم بود.»
 همان دو شخصيتى كه شما را از جايگاهشان در نزد خود با خبر نمودم و از منزلتى كه در نزد خدا دارند آگاه ساختم، پس همه آن ها
 را به شما رساندم، و آن دو، آقا و سرور جوانان بهشتى مى باشند، و آن دو، پس از پدرشان على؛ امام و پيشوايند، و پيش از على من

پدر آن دو مى باشم. 
 و نيز بگوييد: «در تمام مواردى كه گفتى خدا را اطاعت مى كنيم و گوش بفرمان تو و على و حسن و حسين و ائمّه هستيم، اين

 عهد و پيمانى است كه براى امارت مسلمين با قلب و جان و زبانمان نموديم و با دست بيعت كرديم، هر كه آن دو را درك نمود با
 دست و زبان به مقامشان اعتراف نمايد. و جوياى هيچ تبديلى در آن نبوده و از جانب خود تا قيامت بجاى آن قائل به نيرو و قدرتى
 نخواهيم بود، خدا را به گواهى گيريم و خدا گواهى بسنده و كافى است، و تو در اين موضوع بر ما گواه باشى، و نيز همه مطيعان، و

فرشتگان و لشكرها و بندگان خداوند، همه و همه گواهى مى دهند، و گواهى خداوند از همه بزرگتر است.»
 «پس هر كه راه يافت به سود خوداى گروه مردم! چه مى گوييد؟ خداوند از هر صدايى با خبر است و از ضمائر قلوب آگاهى دارد، 

  ، و هر كه بيعت كند مانند آن است كه با خدا)4۱(زمر/ اوست، و هر كه گمراه شد جز اين نيست كه به زيان خود گمراه مى شود.»
)۱0( فتح/ «دست خدا بالى دستهاشان است.»بيعت مى كند، 

 اى گروه مردم! از خدا پروا كنيد، و با على امير المؤمنين و حسن و حسين و امامان- كه مانند سخن پاكيزه و پايدارند- بيعت كنيد، و
 «پس هر كه پيمان بشكند جز اين نيستبدانيد خداوند پيمانشكنان را هلك مى كند، وفاداران را مشمول رحمتش قرار مى دهد، 

)۱0(فتح/ كه به زيان خويش مى شكند.»
 «شنيديم و فرمان برديم،اى گروه مردم! همان كه به شما گفتم بگوييد، و به على با كلمه أمير المؤمنين سلم كنيد و بگوييد: 

 «سپاس و ستايش خداى راست كه ما را ، و بگوييد: )285(بقره/ پروردگارا، آمرزش تو را خواهانيم و بازگشت{ما} به سوى توست.»
)43 (اعراف/بدين جايگاه راه نمود و اگر خدا ما را راه ننموده بود راه نمى يافتيم»

 اى گروه مردم! براستى فضائل على بن أبى طالب نزد خداوند است و آن ها را در قرآن نازل فرموده، و از شمار خارج است، پس هر
كه شما را بدانها خبر داد و آگاه ساخت او را باور نموده و تصديق كنيد.

 اى گروه مردم! هر كس خداوند را اطاعت نموده و پيامبر و على و امامانى كه ذكر نمودم فرمان برد براستى به كاميابى و پيروزى
بزرگى دست يافته است.

 اى گروه مردم! پيشى گيرندگان، پيشى گيرندگان به بيعت و دوستى او و سلم كنندگان به او به كلمه امير المؤمنين، آنان
رستگارانند، در بهشت هاى پر نعمت.

 «خدا را هيچ گزند و زيانىاى گروه مردم! آن چه موجب خشنودى خدا از شماست بگوييد، كه اگر شما و همه عالم كافر شويد، 
)۱44(آل عمران/ نرساند.»

پروردگارا گناهان مؤمنان را ببخشاى، و بر كافران غضب نما، و حمد و ستايش خداى راست، پروردگار جهانيان. 
  پس ندا از جماعت برخاست: با قلب و زبان و دستهاي مان فرمان خدا و رسول او را شنيديم و اطاعت نموديم، سپس به سوى پيامبر
 صلّى اللّه عليه و آله و على هجوم آورده و با زدن دست به دست پيامبر با او بيعت نمودند، و نخست اوّلى و دومى و سومى و چهارمى
 و پنجمى و پس از آنان ديگران بنا بر مقام و منزلتشان بيعت كردند. و اين كار تا اقامه نماز مغرب و عشاء كه با هم خوانده شد تا سه

بار ادامه يافت، و رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله در اثناى هر بيعت مى فرمود: 
«حمد و ستايش مخصوص خداوندى است كه ما را بر همه مردم برترى داد» 

و از همين جا زدن دست هنگام بيعت سنّت و رسم شد، و چه بسا اين سنّت را كسى انجام داد كه در آن بيعت هيچ حقّى نداشت!! 
 و از امام صادق عليه السّلم روايت است كه فرموده: وقتى پيامبر اين خطبه را بپايان رسانيد در ميان جماعت مردى خوش سيما و



معطّر ظاهر شده و گفت: 
 بخدا سوگند هيچ وقت محمدّ را مانند امروز نديده بودم كه تا اين اندازه در معرفّى پسر عمويش على بن أبى طالب و براى تثبيت

 وصايت و وليت او اصرار و تأكيد و پافشارى نمايد، و براستى جز كافر به خداى عظيم و پيامبرش هيچ كس قادر به مخالفت با آن
قرارداد نيست، غم و اندوه طولنى و دراز بر كسى كه پيمانش بگسلد!

امام صادق عليه السّلم فرمود: 
عمر بن الخطاّب از هيئت و طرز سخن آن شخص شگفتزده گشته و رو به رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله كرده عرض نمود: 

آيا شنيدى آن مرد چه گفت؟چنين و چنان گفت.
پيامبر صلّى اللّه عليه و آله فرمود: اى عمر آيا فهميدى او كه بود؟ 

گفت: خير.
 فرمود: او روح المين جبرئيل بود، پس مبادا وليت على را نقض كنى كه در اين صورت خداوند و پيامبر و فرشتگان خدا و همه

مؤمنان از تو بيزار شوند!


